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نگاه

گام اول برای پیروزی بر تروریسم جهادی 

فرمانروایی گــروه داعش بر «موصل»، دومین شــهر بزرگ عراق، 
بالاخره بعد از شش  ماه جنگ شدید، ویرانی های گسترده و کشته شدن  
هزاران نظامی و غیرنظامی، پایان یافت و روز دوشنبه ۱۰ جولای، «حیدر 
العبادی»، نخست وزیر این کشور، رسما آزادسازی موصل را اعلان کرد. 
به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان سیاسی – نظامی، نبرد موصل 
بزرگ ترین جنگ شــهری بعد از پایان جنگ جهانی دوم بوده اســت و 
این موضوع، نشــان می دهد برای این پیروزی بهای سنگینی پرداخت 
شده که بعدها تبعات انسانی آن احتمالا محل مناقشه خواهد بود. در 
پیام حیدر العبادی خطاب به مردم عراق و همچنین «دونالد ترامپ» 
خطاب به نخســت وزیر عراق، تحت تأثیر هیجــان پیروزی، به مواردی 
اشاره شــده که جدا از پیروزی میدانی در یک منازعه داخلی، در ذات 
خود حامــل تناقــض در درک ماهیت جنگ های داخلــی و واقعیت 
ظهور و بروز تروریسم بنیادگرای اسلامی و ازجمله گروه داعش است. 
تجربه تاریخــی دو دهه اخیر در وقایع بعد از یازدهم ســپتامبر ۲۰۰۱ 
تا به امروز در افغانســتان، عراق، سوریه، لیبی، یمن و بسیاری مناطق 
بحرانی دیگر در منطقه، نشــان می دهد تســخیر قلمروی جغرافیایی 
و پیــروزی میدانی در منازعات داخلــی و جنگ های فرقه ای، لزوما به 
مفهــوم پیروزی نهایی نخواهــد بود و محیط بحران مســتعد زایش 
دوباره شــکل های متفاوتی از تقابل است. این واقعیت به ویژه وقتی با 
جنگ ایدئولوژی و فرقه گرایی در بین قومیت ها و مذاهب در یک کشور 
کثیرالمله پیوند می خورد، همیشه می تواند «آتش زیر خاکستر» بحران 

در اشکال جدید باشد. 
موصــل آزاد شــد و  اکنــون با شکســت نظامی داعــش، آخرین 
مقاومت های پراکنده شــبه نظامیان تروریست در این شهر نیز در حال 
ســرکوب و حذف قرار گرفته اســت؛ اما این تنها صورت مسئله جنگی 
بحران عــراق امروز اســت و بســتر منازعه همچنان بــه بقای خود 
ادامه خواهد داد. تروریســم بنیادگرای اســلامی، در شرایط کنونی از 
میان گســل و شــکاف های موجود در محیط بحران هنوز از پتانســیل 
بالقوه و بالفعل زیادی برخوردار اســت که با ازدســت دادن قلمرو، از 
معادلات حذف نخواهد شــد. اصولا پدیده تروریسم جهادی در پیوند 
با ایدئولوژی و ناسیونالیســم، با کمک دست های پیدا و پنهان حامیان 
منطقه ای و بین المللی خود، از سطح یک موقعیت نظامی به سطوح 
بالاتر یک جنبش اجتماعی ارتجاعی و ویرانگر ارتقا یافته اســت که از 
ازدســت دادن قلمروی جغرافیایی بســیار فراتر است. تجربه ظهور و 
بروز گروه تروریستی «القاعده»، دقیقا درباره داعش هم صدق می کند 
و حتــی اگر این گروه تمام قلمروی حاکمیتی خود در عراق و ســوریه 
را نیز از دســت بدهد، باز هم در اشــکال متفاوت حضور پررنگ خود 
را حتــی در بازآفرینی گروه های مشــابه، حفظ خواهد کــرد. بنابراین 
پیام های حیــدر العبادی و دونالد ترامپ دربــاره پیروزی بر داعش و 
شکست قطعی تروریسم داعش، چندان منطبق بر واقعیات تاریخی و 
میدانی نخواهد بود. ترامپ دقیقا مشابه «جورج دبلیو بوش» در سال 
۲۰۰۳ که حــدود یک ماه بعد از حمله به عراق بر عرشــه ناو جنگی 
آمریکایی پیروزی قطعی بر دشمن را اعلان کرد، در پیام خود می گوید: 
«پیروزی در موصل که روزگاری مرکز خلافت خودخوانده داعش بود، 
نشــان می دهد دیگر چند روزی بیشــتر به ادامه حضور گروه داعش 
در عراق و ســوریه باقی نمانده اســت». این در حالی است که محیط 
بحران در عراق و سوریه هنوز مستعد منازعه در اشکال مختلف است 
و در خوشبینانه ترین حالت، می تواند داعش را از متصرفات سرزمینی 
و قلمــروی حاکمیتی خود عقب براند؛ درحالی که تروریســم جهادی 
و داعش، فعــلا در تاروپود این جوامع به بقــای خود ادامه می دهد. 
اصولا بدون اصلاحات لازم و مبادرت به حکومتداری مطلوب که همه 
جمعیت های قومی – مذهبی، حاکمیت و ســاختار سیاســی موجود 
را برآمد منافع خود به حســاب آورند، هرگونه پیروزی میدانی ذاتا به 
مفهوم پیروزی نهایی نخواهد بود. تنها احســاس عدالت و مشارکت 
فعــال در چرخه سیاســی – اجتماعی چنین جوامعــی از طرف تمام 
قومیت هــا و پیروان مذاهب و همکاری منطقه – بین المللی می تواند 
بستر حذف تروریسم جهادی را مهیا کند که متأسفانه مناطق بحرانی 

یادشده، هنوز تا آن مرحله راه دشواری در پیش خواهند داشت. 
دولت عراق بعد از فروکش کردن هیجان پیروزی نظامی و آزادسازی 
موصل، تازه با مشــکلات اساسی تری روبه رو می شــود که هرچند در 
وهله اول ماهیت سیاســی و تکنیکی دارد؛ امــا چگونگی برخورد با 
این مشکلات، تصویر آینده را مشــخص می کند. تا به امروز، مشکلات 
بزرگ زیــر تأثیر نبرد برای آزادســازی موصل تقریبا به حاشــیه رانده 
شــده بود؛ اما از فردا، دولت بغداد برای رسیدگی به امور جنگ زدگان 
موصل، بازســازی شهر، پاسخ به مطالبات شــهروندان، ترسیم نقشه 
راه موازنه قدرت بین اکثریت شــیعه و اقلیت های ســنی و کردها در 
بغداد، چالش همه پرســی استقلال اقلیم کردســتان، تنظیم روابط با 
همسایگان درگیر منازعات حول هژمونی منطقه، یکپارچه کردن قوای
نظامــی – شــبه نظامی تحــت حاکمیــت و فرمان دولــت مرکزی و 
به طورکلــی نحوه تقســیم کیک قدرت و تنظیمات جدید در ســاختار 
سیاسی، تحت فشار فرساینده ای قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی 
که دولت مرکزی با این همه مشکلات و شکاف و تناقض در موقعیت 
ملی روبه رو اســت، تشــدید رقابت بین کشــورهاي منطقه که نقش 
مســتقیمی در تحولات عراق بــازی می کنند نیز دولت بغــداد را زیر 
فشــار قرار خواهــد داد. برون رفت از بحران و راه حــل برای خروج از 
بن بســت های کنونی در عراق، به یک عزم ملــی و همکاری صادقانه 
منطقه ای نیاز دارد که متأســفانه امروز چشــم انداز آن در افق نمایان 
نیســت. بدون وجود این عــزم ملی و همکاری منطقــه ای، منازعات 
موجــود پایان نمی یابد و به تبع بســتر منازعه و رشــد افراط گرایی در 

اشکال متفاوت، بقا و دوام خود را حفظ می کند. 
گروه داعش با ازدســت دادن موصل ضربه بسیار سختی خورده 
اســت و بدون تردید به شدت تضعیف شده است و هم اکنون به یک 
«مار زخمی» بیشــتر شبیه اســت. آنان هنوز امکانات زیادی جدا از 
متصرفات خــود در «تل عفر» و مناطق بیابانی اســتان الانبار، برای 
بر هم زدن ثبات عراق و همچنین سوریه با توجه به پایگاه اجتماعی 
خود در این جوامع، در اختیار دارند. از آنجا که بســیاری از نیروهای 
داعش کینه ورزان به وضع موجود در بافت جمعیتی عراق هستند، 
حتــی تصور ذهنی پایــان کار نیز گمراه کننده اســت. از طرف دیگر، 
نحوه برخــورد دولت مرکزی با اســرا و بقایای داعــش نیز یکی از 
معضــلات بزرگ در آینده این کشــور اســت و چنانچه این لایه های 
فریب خورده اجتماعی جذب فرایند ملی نشــوند، دوباره و در شکل 
متفاوتی می توان طغیان و شــورش آنــان را پیش بینی کرد. تجربه 
نشــان داده است سیســتم کنونی فاقد کارایی برای جذب مخالفان 
و اتحاد ملی اســت و چنانچه تغییراتی اساســی بر این مکانیســم 
حاکمیتی اعمال نشــود، هرگونه خوش بینی بــرای پیروزی نهایی، 

محکوم به شکست است. 
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جهان بدون عدالت
۳- مفهــوم برابــري در نتایج، 
یعني مردم باوجود اختلاف شرایط 
کار، باید از درآمدهاي مالي برابري 

برخوردار باشند.
درک این دیدگاه سوم تا حدودي 
دشوار است. بسیاري از کارشناسان 
در «بي بي ســي» این تعبیر را مورد 
بحث قرار داده و به این شــکل آن 
را توضیــح داده انــد: «فرض کنید 
شما پنج پوند به دست آورده اید و 
دوست شــما هم ۱۰ پوند؛ این یک 
نوع تفــاوت در نتیجه اســت زیرا 
شــما صرف نظر از تفاوت شــرایط 
کاري که داشــته  اید، بــه دو مبلغ 

پول متفاوت دست یافته  اید. 
از فکر هاي ســه گانه  هرکــدام 
بــالا نوعــي از نابرابري را نشــان 
مي دهــد که مــا در زندگي روزمره 
خود آن را مي بینیم. همه اینها در 
زیرمجموعه یک تعبیر فراگیرتر به 
نام «تفاوت هــاي اقتصادي» جاي 
مي گیرند. بــراي مقابله با نابرابري 
بایــد ابعاد مختلف این مســئله را 
مــورد شناســایي دقیق قــرار داد. 
بنابرایــن باید بــا کدام یــک از این 
ســه نوع نابرابري برخــورد کنیم؟ 
برداشــتن کدام یــک از ایــن انواع 
نابرابري موجب افزایش احتمالات 

بهبودي یک جامعه مي شود؟
مقابله با مشکلات واقعي

و  پژوهشــگران  از  بســیاري 
کارشناسان اقتصادي بر این مسئله 
اتفاق نظــر دارنــد که بیــش از حد 
لازم صاحبان ثروت زیر ذره بین قرار 
گرفته اند. به گفته آنها، بهتر اســت 
به جاي اینها ما به گروه هایي توجه 
و کمــک کنیم که شــانس کمتري 
دارند؛ کساني که نمي توانند به دلیل 
فقدان عدالت، اوضاعشان را بهبود 
بخشند، به همان دعواي شاهزاده و 

گدا توجه نشان مي دهیم.
استاد  فرانکفورت»،  جي  «هري 
دانشــگاه  در  فلســفه  افتخــاري 
«پرینســتون»، در کتاب خود تحت 
عنــوان «نگاهــي بــه نابرابــري» 
مي گوید، باید تعهد اخلاقي باشد تا 
بتوان بر فقر غلبه کرد. باید ســعي 
جدي براي یافتــن راه هایي کرد که 
یک زندگــي شــرافتمندانه را براي 

همه تأمین کند.
از  یکــي  اقتصــادي  تفــاوت 
مشــکلات فزاینــده در حوزه هــاي 
مختلف اســت، اما به دلیل تفاوت 
بیــن آن و ســایر مشــکلات ابهام 
کمتــري دارد. این تفــاوت به دلیل 
عوامــل فرهنگي و سیاســي درهم 
گره خورده طي زمان به وجود آمده 

است.
نابرابري  تعریف هاي مختلــف 
فرصت هــاي  عــدم  ازجملــه 
برابــر، وجود تفــاوت فرصت هاي 
بــراي تحقق  افراد  به  داده شــده 
پیروزي یا فقــدان فرصت ها براي 
کساني را که حتي اگر تلاش زیادي 
بکنند قــادر به موفقیت نیســتند 

روشن مي کند.
بــراي  کــه  راه حل هایــي 
برطرف کردن مشکل نابرابري ارائه 
مي شــود، به تناســب دیدگاه ها و 
رویکردهاي سیاسي با هم اختلاف 
پیدا مي کنند؛ براي مثال اگر شــما 
چپ باشید، این نظریه به حمایت 
از یک سیســتم تأمیــن اجتماعي 
شــهروندان  همه  بــراي  فراگیــر 
ملحق مي شود و اگر دست راستي 
باشید، از ایجاد فرصت هاي شغلي 
براي کساني که دستمزدهاي پایین 

دارند حمایت مي کنید. 
نسبت  سیاســي  اختلافات  این 
به نابرابري هــر تفاوتي که با هم 
داشته باشند، به گفته کارشناسان، 
راه حل باید متمرکز بر دو مســئله 
فقر و فقــدان عدالت باشــد. این 
همــان تعهــد اخلاقــي واقعــي 
است که پژوهشــگران آن را ابراز 
همــدردي بــا گروه هایــي که در 
زیر فشــارهاي فقر و ظلم هستند 

توصیف مي کنند. 
اســتار مانز مي گویــد: «ما بهتر 
است از مسئله نابرابري صرف نظر 
کنیم و مسائل دیگري را در اولویت 
بحث ها و گفت وگوهاي خود قرار 
دهیم؛ مســائلي مثل فقر و فقدان 
عدالــت که درواقــع عامل اصلي 
مشکلاتي اند که ذهن ما را به خود 

مشغول مي کند».
منبع: بي بي سي

 در چارچوب زندگی در کره شمالی خوشبختی معنی کاملا متفاوتی دارد. 
آنجا یکی از تعاریف خوشبختی به خطرانداختن جان  در راه خدمت به 
رهبر و کشور است. باید به خاطر داشته باشید که آنجا خانه شان بود و 
آنها فکر می کردند تمام آنچه باید باور داشته باشند همین است. وقتی 

شرایطی را که بچه ها در آن بزرگ شده و تحصیل می کنند را در نظر 
بگیرید چنین نگاهی اصلا عجیب به نظر نمی رسد. 

۲۰۱۱ بود که «ســوکی کیم»، خبرنگار آمریکایی، یک شــغل غیرمعمول 
پیــدا کرد: تدریس زبان انگلیســی در دانشــگاهی مردانه  در کره شــمالی. 
دانشگاه علم و صنعت پیونگ یانگ ۲۷۰ دانشجو داشت که همگی آقازاده 
بودند. کیم شــش ماه را در این دانشگاه تدریس کرد و خاطرات روزانه خود 
را نوشــت؛ خاطراتی که ۲۰۱۴ در کتابی با این عنوان منتشــر شد: «بدون تو، 
هیچ مایی وجود ندارد: پشــت پرده زندگی آقازاده ها در کره شــمالی». پس 
از انتشــار خبر یک آزمایش موشکی دیگر کره شمالی در ماه گذشته، با کیم 
تماس گرفتم. به هرحال او جزء معدود آمریکایی هایی بود که این شــانس 
را داشــته تا مدتی در کره شمالی باشــد؛ پس نظرش دراین باره می توانست 
ارزشمند و منحصربه فرد باشد. می خواستم ببینم زندگی روزانه شهروندان 
در کره شــمالی، یکی از منفورترین کشــورهای جهان، چگونه اســت. کیم 
می گوید: «سطح نگرانی و هراســی که هر روز تجربه می کنید، تصورناپذیر 
اســت. می توانید در یک لحظه هم احساس خوشبختی داشته باشید و هم 
تا سرحد مرگ بترســید. فکر می کنم این احساسی است که بیشتر کره ای ها 

دارند». مصاحبه من (شان ایلینگ) را با او بخوانید: 
چطور شد که به کره شمالی رسیدید؟  �

مــن در کره جنوبی متولد و بزرگ شــدم. در خانــواده ای که مرزهای دو 
کره، آن را از هم پاشــیده بود. بنابراین درک عمیقی از تراژدی تقســیم کره 
به دو کشــور شــمالی و جنوبی داشتم. ســال ۲۰۰۲ در هیئت یک سازمان 
امدادی، هشــت روز را در کره شمالی گذراندم. آنچه در آن روزها شاهدش 
بودم، ویرانم کرد. پس از آن چند بار دیگر به کره شــمالی بازگشتم و تلاش 
کردم این جهان مرموز را از نزدیک درک کنم. ســال ۲۰۱۱ متوجه شدم برای 
درک آنچه در کره شــمالی اتفاق می افتد، بایــد دوره طولانی تری را در این 
کشور بگذرانم. عمیقا جذب تحولات آنجا شده بودم. پس یک گروه مذهبی 
(پروتستان) را پیدا کردم که در کره شمالی تدریس می کردند. عضو این گروه 
شــدم و به این ترتیب راهی برای ورود به کره شــمالی پیدا کردم؛ من مدرس 

زبان انگلیسی شدم. 
 پس از رسیدن به کره شمالی در کجا ساکن شدید؟  �

من در یک مقر نظامی ســاکن شــدم و به پســران ۱۹- ۲۰ســاله، زبان 
انگلیســی آموزش می دادم؛ کســانی که آقــازاده و فرزنــدان طبقه الیت 

کره شمالی بودند. همه مجبور بودند که شش ماه آنجا بمانند. 
 طبقه الیت در کره شــمالی به چه معناست؟ شــاگردان تو دقیقا چه  �

کسانی بودند؟ 
الیت عبارت مبهمی اســت؛ اما اساســا این بچه هــا، فرزندان مقام های 
حزب حاکم کره شــمالی بودند؛ کسانی که رســما از سوی حزب تأیید شده 
بودند. بااین حال، در معدود مواردی، الیت به معنی اقوام و خویشــاندوان 

خاندان «کیم»، رهبر کره شمالی، نیز هست. 
من آنها را آقازاده می خوانم، چون نســبت به عموم مردم کره شــمالی 
امتیازات ویژه ای داشتند. در سال ۲۰۱۱ تمام دانشگاه های این کشور به مدت 
یک سال تعطیل شــد و تمام دانشجویان برای کار در پروژه های ساختمانی 
فرســتاده شــدند تا «کشورشان قدرتمند شده و بر ســرعت موفقیت هایش 
افزوده شــود»؛ این شعاری بود که آنها اســتفاده می کردند. بنابراین بیشتر 
مردم کره شــمالی مجبور بودند همه چیز را برای رژیم حاکم فدا کنند و این 
برای اغلب آنان به معنی کار بی پایان در پروژه های ساخت وسازهای دولتی 

بود. 
اما مردان جوانی که آموزششان می دادم، از این قاعده مستثنا بودند. این 
۲۷۰ نفر، تنها کســانی در کشور بودند که مجبور نبودند تمام روزهای هفته 

را روی پروژه های دولتی کار کنند. 
 از تجربه آموزش تعریف کنید. برخورد بچه ها با شما چطور بود؟  �

واقعــا تجربه عجیبــی بود. انگیزه واقعی من از ســفر به کره شــمالی، 
جمع آوری اطلاعات برای نوشتن کتابم بود. بنابراین تمام تلاشم این بود که 
بفهمم این مردم چطور فکر می کنند و چه احساسی دارند؛ اما تمام حرکات 
من و برنامه روزانه آموزشــی ام تحت  نظارت شــدید بود. همه چیز به طور 
دقیق و با بیشــترین جزئیات ثبت و ضبط می شــد. من و دانش آموزان تمام 
مدت از این روند نظارتی اطلاع داشتیم. بنابراین حتی زمانی که دانشجویان 

به من روی خوش نشان می دادند هم سایه این نظارت همه جا با ما بود. 
 آیا دانشجویان تنها بودند؟  �

هرگز. آنها هیچ وقت تنها نیســتند. آنها یک سیســتم هم یاری دارند که 
بر اســاس آن همه جا کســی همراهشــان اســت. من در یک آسایشگاه در 
مقر نظامی زندگی می کردم؛ یعنی درســت در کنار آسایشــگاه دانشجویان 
که تحت مراقبت شــدید ســربازان بود. اتاق من به زبان ساده بالاتر از اتاق 
نگهبانی بود و بنابراین همیشــه نگهبانی وجود داشت که مرتبا مراقب من 
بود. بنابراین من فقط در ســاعات مقررشده کلاس می توانستم دانشجویانم 

را ببینم، همین. 
 زندگی روزانه دانشــجویان شــما خارج از کلاس درس چطور بود؟  �

خارج از کلاس درس هم همه چیز تحت نظارت و کنترل بود؟ 
در تمام لحظات این نظارت وجود داشت. دانشجویان ساعت پنج صبح 
از خواب بیدار می شــوند و به طور گروهی نرمش می کنند که خیلی شــبیه 
اردوگاه های نظامی اســت. آنها به صــورت گروهی می دوند و رژه می روند 
و تمام کارهایشــان را به صورت گروهی انجام می دهند. فضا تقریبا نظامی 
است، چون نظام سلسه مراتبی سخت گیرانه ای وجود دارد و هرکس وظیفه 

خاصی بر عهده دارد که نباید از آن تخطی کند. 
 این شرایط شامل شما هم می شد؟  �

بلــه. همه یک برنامه مشــخص روزانــه داشــتیم و وظایف مان در آن 
ساعت به ســاعت مشــخص شــده بود. دانشــجویان باید برای غذاخوردن 
بــه صورت گروهــی و منظم تا ســالن غذاخوری پا به پــای یکدیگر حرکت 
می کردند. آنها ســاعاتی را برای مطالعه داشتند و پس از آن دسته جمعی 
آهنگ هایــی درباره رئیــس  بزرگ (کیم ایل ســون، پدر بــزرگ رهبر فعلی 
کره شمالی) می خواندند. در واقع بیشترین زمان آزاد دانشجویان به ستایش 

و تمجید از رژیم و فلسفه بنیان گذار کره شمالی می گذشت. 
 این روایت شما از زندگی نخبگان کره شمالی است. قطعا زندگی برای  �

مردم عادی باید سخت تر بوده باشد. 
دقیقا همین طور اســت. سیســتم نظارتی در تمــام بخش ها و طبقات 
اجتماعی وجود دارد، فقط شــدت و حدت آن تفاوت دارد. برای شهروندان 
خــارج از دایره نخبگان، همان نظارت و ســرکوبگری وجــود دارد، ولی به 

همراه کار سخت و جان فرسای فیزیکی که شرایط را بدتر هم می کند. 
 دانشــجویان چه جور کتاب هایی می خواندنــد و چه جور فیلم هایی  �

تماشا می کردند؟ 
دانشجویانم بچه های دوست  داشــتنی و باهوشی بودند که با بچه های 
۱۹ ساله در جاهای دیگر تفاوت زیادی نداشتند. اما همان طور که شنیده اید، 
برنامه های رســانه های جمعی، از جمله تلویزیــون کاملا تحت کنترل یک 
حکومت توتالیتر است. تقریبا تمام برنامه ها به نوعی درباره «رئیس  بزرگ» 
است. در شــبکه تلویزیونی چوســون مرکزی برنامه ای درام هر روز غروب 
با عنوان «ســرزمین خورشید» پخش می شــد که درباره اقدامات قهرمانانه 
رئیس بزرگ کره شمالی است. پس از آن، برنامه ای چینی با عنوان «چگونه 
فولاد حرارت دیده می شــود» پخش می شد که براساس یک رمان روسی به 

همین نام است؛ رمانی درباره ایده های سوسیالیسم. 
تنها روزنامه کره شــمالی، روزنامه ای شــش صفحه ای و دولتی اســت 
کــه تمام مقالاتش بــه نوعی دربــاره رئیس بزرگ اســت. وضعیت اغلب 
کتاب هایی که در این کشــور منتشر می شود و فیلم های آموزشی و تفریحی 

هم به همین شکل است. 
بچه های کره شمالی در جهانی به دنیا می آیند که تنها یک حقیقت وجود 
دارد و این حقیقت همان چیزی اســت که درباره اش می شنوند، می خوانند 
و می بینند. این به آن معنی نیســت که این بچه ها زندگی روبات گونه دارند، 
نــه! آنها مثل هر بچه دیگری در این جهان با صدای بلند می خندند، لبخند 
می زنند و دوست دارند که بازی کنند، اما دنیایشان و تصوراتشان دچار چنان 

محدودیت هایی است که هرگز نمی توانید تصور کنید. 
 بچه ها اوقات فراغت شان را چطور می گذرانند؟  �

آنها هیچ بازی خاصی ندارند، جز اینکه در مراسم تولدها دور هم جمع 
شوند و یک به یک آواز بخوانند. آوازها همگی درباره رئیس  بزرگ، کشورشان 

یا دوستی است. البته گاهی هم فوتبال یا بسکتبال بازی می کنند. 

 از تصاویر پیداست که همگی لباس متحدالشکل بر تن دارند؟  �
آنها در مدرســه یونیفرم  می پوشــیدند. روزهای تعطیــل آخر هفته هم 
کت  و شلوار یا تی شرت های ساده بر تن می کنند. دانشجویان لباس هایشان را 

خودشان با دست می شستند. 
 آیا بچه ها اخبار مربوط به مشاهیر و ستاره های جهان (سلبریتی ها) را  �

دنبال می کردند؟ کسی بود که آنها دوست داشته باشند یا ستایش کنند؟ 
منظورم کســی در دنیای خارج اســت که با مقام های حکومتی یا رژیم 

ارتباطی نداشته باشد. 
نه، هیچ فرد مشــهور یا ســتاره ای جز رئیس  بزرگ بــرای بچه ها وجود 
نداشت. البته یادم می آید تنها سلبریتی که دانشجویانم به آن اشاره کردند، 
ری میونگ هون بود؛ بسکتبالیســت مشهور کره شمالی که به ادعای بچه ها 
بلندقدترین و بهترین  بسکتبالیســت در جهان بود، اما در واقع میونگ هون 
از دهه ۱۹۹۰ بسکتبال را کنار گذاشــته بود. با دانشجویان چند باری درباره 
بســکتبال صحبت کردیم و آنها می دانستند که در جهان خارج شخصی به 
نام مایکل جردن، اســطوره آمریکایی وجود دارد. (به نظر می رسید بچه ها 
هنوز فکر می کردند مایکل جردن بســکتبال بازی می کند، درحالی که او در 
ســال ۱۹۹۳ از بازی های رسمی کنار رفته بود. در سرزمینی که اخبار به طور 
واقعی منعکس نمی شــود، گویی زمان و تاریخ در هم تنیده شــده و محو 
می شــود.) اما دیگر ســلبریتی مشهوری که دانشــجویانم در کره شمالی تا 
حــدی از وجــود آن آگاه بودند (که به نظرم عجیب آمــد) بیل گیتس بود. 
بااین حال، بچه هــا هیچ چیز درباره مارک زاکربــرگ، بنیان گذار فیس بوک یا 

استیو جابز، بنیان گذار شرکت اپل نمی دانستند. 
 جهــان را از زاویه نگاه بچه ها تعریف کنیــد. نظر آنها درباره تحولات  �

جهانی چه بود؟ 
بچه ها می دانســتند که جهان خارجی هم وجود دارد و به شدت درباره 
آن کنجــکاو بودند، اما این چیزی نبود کــه بتوانند بیانش کنند؛ یعنی اجازه 

این کار را نداشــتند. آنها همگی آقازاده  بودند و برخی ادعا می کردند که به 
خارج از کشور سفر داشــته اند. اما بیشترشان هیچ وقت پایشان به خارج از 

کره شمالی نرسیده بود. 
کنجکاوی در کره شــمالی ممنوع است. وقتی مرتب تحت نظارت باشید 
و همیشــه طبق یــک نظم ازپیش تعیین شــده رفتار کنید کم کم شــرایط را 
همان گونه که هست می پذیرید و این باعث می شود که خودتان، خودتان را 

سانسور کنید و پلیس افکار و اقدامات خودتان شوید. 
 آنها خوشــبخت بودند؟ می دانــم با توجه به آنچــه تعریف کردید،  �

پرسش عجیبی اســت. اما به این خاطر می پرسم که اگر تمام آنچه آنها 
از بدو تولد با آن روبه رو شــده اند زندگی در فضایــی غیرآزاد بوده پس 
مطمئن نیســتم چیزی به اســم آزادی را از دســت داده باشند. چون 
آزادی برای آنها از ابتدا وجود نداشته است. درباره به حق یا ناحق بودن 
شرایط شان صحبت نمی کنم؛ می خواهم بدانم آیا بچه ها از شرایطی که 

در آن زندگی می کردند آگاهی داشتند؟ 
چیزی که من از زندگی کردن در آنجا یاد گرفتم این اســت که مفاهیمی 
ماننــد خوشــبختی، حقیقت و خودبــاوری در کره شــمالی معانی دیگری 
دارد. مثلا تعریف ما از خوشــبختی هیچ مابازایی در کره شمالی ندارد. آنجا 
خودباوری فردی امری است که باید در خدمت ملت و رئیس  بزرگ باشد. 

 خب خوشبختی و رضایت از زندگی امری نسبی است.  �
بله کاملا نســبی اســت. در چارچوب زندگی در کره شمالی خوشبختی 
معنی کاملا متفاوتی دارد. آنجا یکی از تعاریف خوشبختی به خطرانداختن 
جان  در راه خدمت به رهبر و کشــور اســت. باید به خاطر داشته باشید که 
آنجا خانه شــان بود و آنها فکر می کردند تمام آنچه باید باور داشته باشند 
همین اســت. وقتی شــرایطی را کــه بچه ها در آن بزرگ شــده و تحصیل 

می کنند را در نظر بگیرید چنین نگاهی اصلا عجیب به نظر نمی رسد. 
 پس شما از عملکرد کره شــمالی در نقض آزادی های فردی حمایت  �

نمی کنید؟ 
به هیچ وجــه. نباید فرامــوش کنیم چیزی که برای رهبران کره شــمالی 
اهمیت دارد این اســت که هیچ تصمیمی نباید داوطلبانه باشــد. همه چیز 
باید از طرف رژیم برای مردم دیکته شــود. در کره شــمالی این امکان وجود 
دارد که در یک زمان هم احساس کنید که خوشبخت هستید و هم تا سرحد 
مرگ بترسید. فکر می کنم بیشتر مردم کره شمالی در چنین شرایطی زندگی 

می کنند. 
 آنها اصــلا می دانند که تحت فرمــان یک دولــت اقتدارگرا زندگی  �

می کنند؟ آیا اصلا داشتن چنین تفکری برای مردم کره شمالی قابل تصور 
است؟ 

هیچ گاه ندیدم که مردم کره شــمالی چنین حســی به دولت شان داشته 
باشــند. البته شــاید به این خاطر بوده که دانشــجویان من همگی فرزندان 
خانواده هــای حامی رژیم و در نتیجه ســربازان رئیس  بزرگ بودند. بنا براین 
طرح چنین پرسشی درواقع به معنی زیرسؤال بردن پایه و اساس جهان بینی 

و هویت آنهاست. 
 پس در چنین شــرایطی حتی نمی توان انتظار شک و تردید از طرف  �

این افراد را داشت، درست است؟ 
من فقط شش ماه در کره شمالی بودم اما متوجه شدم نمی توانم درباره 
حقیقت و دروغ به طور طبیعی فکر کنم. اگر شما در نظامی متولد شوید که 
بر پایه دروغ ها ســاخته شده باشــد، تمام آنچه می دانید و تمام آنچه از آن 
تغذیه (فکری و روحی) شــده اید، برایتان یک تجربه واقعی می شود و این 
به تنها حقیقتی تبدیل می شــود کــه در آن زندگی کرده اید. پس این چیزی 
نیســت که شما بتوانید درباره آن شک کنید یا زیر سؤال ببرید یا اینکه کسی 

در اطراف شما درباره آن شک کرده یا سؤال کند. 
 شما بیشــتر وقت خود را با دانشجویان می گذراندید. آیا کسی از آنها  �

به شما نزدیک هم شد؟ 
لحظاتی وجود داشــت که می توانســتی نور کوچکی را در چشمانشان 
ببینــی؛ به ویژه زمانی که درباره چیزی ابراز ســرخوردگی می کردند. اما این 
لحظات بســیار کوتاه بود. همان طور که گفتم، آنها اجازه این کار را نداشتند 
و همه چیز به شــدت کنترل می شــد. سطح نگرانی و هراســی که در میان 

شهروندان کره شمالی وجود دارد غیرقابل تصور است. 
 اگر رژیم کیم جونگ اون همین فردا سقوط می کرد و مردم کره شمالی  �

به طور ناگهانی آزاد می شدند، فکر می کنید چه واکنشی داشتند؟ 
خب شــاید آنها از زیر یوغ یک سیستم ظالم بیرون بیایند اما فکر می کنم 
به دنبــال جایگزینی برای آن بروند؛ چیزی که از آنها باور مطلق و وفاداری 
کامل طلب کند. واقعیت این اســت که در کره شمالی یک لایه عمیق تری از 
آســیب روانی وجود دارد که درک آن بسیار دشوار است. فکر می کنم مردم 
این کشور در پیروی از یک قدرت محض شرطی شده اند؛ حال رهبر هرکسی 

که می خواهد باشد. 
ســه نسل است که مردم کره شــمالی تحت رهبری حکومت استبدادی 
زندگی کــرده و مورد سوءاســتفاده قــرار گرفته اند. این مــردم هرگز برای 
خودشــان فکر نکرده اند یاد نگرفته اند که چطور باید این کار را انجام دهند. 
چطور می شود عمق و دامنه چنین آسیبی را محاسبه کرد؟ من بر این باورم 
آنها هرکســی را که به قدرت برســد کورکورانه دنبال خواهند کرد. متأسفم 
چنین حرفی را می زنم اما حتی در صورت ســرنگونی رژیم کیم جونگ اون، 

بستر مناسب برای دیکتاتوری های آینده در این کشور فراهم است. 
منبع: پایگاه خبری «وکس»
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